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 خدایرقسم به غی دیدگاه وهابیت درباره بررس

 *یمیانفرامرز ابراه

 چکیده
گوینـد: قسـم بـه داند. آنها می خوردن به ریر نام خدا را، نوعی شرک می  وهابیت، قسم

در این نوشتار قود داریـم، دیـدگاه وهابیـت را بـه کتـاب و  ریر خدا، شرک اصغر است.
مخالف کتاب و سنت و اجماع فقهـای سنت عرضه کنیم و نشان دهیم که این دیدگاه، 

عنوان بحثی فقهی و در مسـئله یمـین مطـرح اسلام است. مسلمانان، بح  قسم را به
و ذیل توحید و شرک از آن بح    اند؛ اما وهابیت این موضوع را به عقاید وارد کرده کرده

پنـدارد. وهابیـت،  کند و مرتکب  قسـم بـه ریـر خـدا را، مشـرک بـه شـرک اصـغر می می
ای اعتقـادی، کـه دائـر  ای فقهی را که دایره آن حلال و حرام اسـت، بـه مسـئله مسئله

خواهد از این لاریق، مخالفان خود را بـه و می  مدار توحید و شرک است، گسترش داده
شـرک و کفــر مـتهم کنــد. علمــای اسـلام، رویکــرد وهابیــت را مخـالف کتــاب و ســنت 

 کنند. دانند و آن را نقد می می
حلـف بـه قـرآن، قسـم  یراللـه،حلـف  بغ یـت،نـام خـدا، وهاب یـرقسم به ر ها: کلیدواژه

 صحابه، قسم به جان.
  

                                                 
 ی.ارشد مذاهب اسلام یکارشناس *
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 مقدمه
امـروزه بـا آن مواجـه  ،یکی از مسائلی است که در عالم اسلام ،نام ریر خداقسم خوردن به

حساسیت زیـادی ایجـاد  (،خووصا وهابیت)ها در نزد برخی از فرقه ،این مسئله هستیم و
داند. حسین بـن نوعی شرک می ،نام ریر خدا راقسم خوردن به ،زیرا این فرقه ؛ستکرده ا
قسـم بـه  0«.الحلف بغیراللـه مـن انـواع الشـرک الاصـغر» گوید:بن عبدالوهاب می محمد

 از شرک اصغر است. ینوع ،ریرالله
 ؛کننـدبه ریر خدا قسم یـاد مـی ،کنیم که بسیاری از مردم مسلمانامروزه مشاهده می

بنـابراین حکـم  ؛، کعبه و به جان حیات خود و دیگرانصالحان و انبیا قسم به قرآن،انند م
در مجمـوع، ایـن مـوارد چیسـت؟  صالح، نظرشـان در این افراد چگونه خواهد بود و سلف

 پردازیم.به آن می ،این مسئله وجود دارد که در این مقاله سوالاتی در
ا، کتاب مستقل فارسـی بـه ایـن عنـوان وجـود نام ریر خددر زمینه رد شبهات قسم به

 2به این مباح  پرداخته شده است. ،در برخی از کتب ؛ اماندارد
-یمان و یمین و احکام یمین مطرح میاجایگاه بح  قسم در مباح  فقهی در مسئله 

کننـد و کفـر مـی منـوی بـه شـرک و ،قسـم بـه ریراللـه را یمین و وضوعم ،وهابیت 9باشد.
 در مـواردی یا اصغر و به شرک اکبر و یا حال ؛پندارندریرالله را مشرک میمرتکب قسم به 

به  ،باشد رافقهی که دایره آن در حلال و حرام می وضوع  دانند. وهابیت یک مکفر می نیز،
اند از ایـن شرک است گسترش داده و خواسته ر مدار توحید وئاعتقادی که دا وضوع  یک م

                                                 
 .77ص ،اخطاء فى العقیدة عبدالله، عجلان، .0

ای بیشتر به شبهات عمـده ،این کتاب به چاپ رسیده است. در الحلف بغیراللهدر میان کتب عربی، کتاب مستقلی با عنوان  .2
و  الاحكقام الیمقین باللقه عزوجقلخالـد المشـیقح کتـاب  ،زسـنت نیـاز اهـل؛ این باب مطرح است پرداختـه شـده اسـت که در

که توسط سامرند محمـد امینـی در زاهـدان ترجمـه  احكام الیمین والنذر با عنوانکتابی عبدالکریم زیدان استاد دانشگاه بغداد 
اهدان بـه چـاپ رسـیده . کتاب دیگری به زبان فارسی با عنوان احکام نذر و سوگند از فیض محمد فرقانی در ز اندرا نوشتهشده 
جواب في الحلف بغیر اللقه والصقلاة کتابی دارد با عنوان  ،تیمیه نیزابن باشد.می الفتاوى الهندیةترجمه کتاب  ،نظر بیشترکه به

 .إلى القبور، ویلیه: فصل في الاستغاثة
بـن علـی بـن  خالـد مشیقح،» ؛«835ص ،3ج ،باب الایمان،الموسوعة الفقهیة الكویتیة الإسلامیة،وزارة الأوقا  والشئون» .9

-كفقارات ،الدمشققیةاللمعقةشرحفىالبهیةالروضة الدین،زین الجبعی العاملی، شهیدثانی، ،عز وجل احكام الیمین بالله محمد،

 «.نذر،قضاء،شهادات،قصاص ،لعان ،ایلاء ،یمینعهدو
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 این مسئله از نگـاه فقهـی و بنابراین، ؛به شرک و کفر نمایندمخالفین خود را متهم  ،لاریق
 گیرد.کلامی مورد بررسی قرار می

هـا انــسان  مــیان  های دور در ای اسـت کـه از گذشـته شیوه ،و قسم یاد کردن  سوگند
 0بردند. کار میآن را به ،جریان دارد و امتهای گوناگون

ه»  به  سوگند دهـد کـه  نشـان می  و ایـن  رواج داشــته ، وجـودتـرین معنوان مقـدسبه «الل 
مقـدس   ها و امـور الهـه ،روثبت بود؛ از این ،سرآراز دفتر زندگی انسان  در  پذیرش خدای یکتا

 میان آمد.  به  و سـوگند بـه آنـها نیز  نهادند  به عرصه زندگی بشر  پدیده دومی بودند که پا ،دیگر

 تعریف قسم
احكقام عانی مختلفی تعریف شده است. خالد المشـیقح در کتـاب مدر اصطلاح به« قسم»

آورد و در  تعاریفی از مـذاهب مختلـف شـافعی، مـالکی و حنفـی مـی ،الیمین بالله عزوجل
توکید حکم بذکر اسم الله تعالی او صفته و ما یلحـق »کند:  قسم را چنین تعریف می ،انتها

کردن از اسم خدا یا صـفات  و  اد؛ یعنی تأکیدکردن حکم با ی«بذلک علی وجه مخووص
  2صورت مخووص.ملحقات آن به

کنـد:  آن را چنین تعریـف می ،فقه امام جعفر الصادقدر کتاب  همحمدجواد مغنی
ه و  سمائه الحسنی علی فعـل شـیت  و ترکـه » الیمین او الحلف او القسم شرعا  الحلف باللَّ

نام خـدا و کردن به معنای قسم یادبه شرعا   ،؛ قسم یا یمین یا حلف«فی الحال والاستقبال
 9دادن کاری یا ترک آن در زمان حال و آینده است.  بر انجام ،اسمات حسنای او

سوگند از نظر آثاری کـه  :گوید سنت در کتاب خود میعبدالکریم زیدان از علمای اهل
ب می  4اند از:که عبارت چند نوع است ،شود بر آن مترت 

سوگندی که بـه خـدا و اسـمات و صـفات  قسـم یـاد شـود و در شده:  . سوگند منعقد0
 صورت شکستن، کفاره دارد.

                                                 
 .03-88ص ،رآنامعان فى اقسام الق ،فراهی،عبدالحمید ؛کریم. مراجعه به قرآن 0
 .88، صاحكام الیمین. مشیقح، خالد، 2

 .87، ص5، جالفقه امام جعفر الصادق، محمدجواد، ه. مغنی9

 .35، صاحكام سوگند و نذر. زیدان، عبدالکریم، 4
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یا برای مخلوقی دیگـر کـه از اینهـا  ،منعقد: سوگند به یکی از مخلوقات . سوگند ریر  8
 خورنده،سـوگند گردد و کفاره ندارد. ارزش است و منعقد نمی نهی شده و این نوع سوگند بی

 فقط باید توبه کند.
که قلبا  آن در حالی ،وگند لغو: سوگندی است که انسان از روی اشتباه و فراموشی. س7
ت یا در حال جدال و نزاعرا به یا به شـوخی  ،عنوان سوگند در نظر نگرفته یا هنگام عوبانی 

ت بـرخلا  چیـزی در حالی ؛کند درست است سوگندخورنده فکر می 0کند. یاد می که واقعی 
 2بودن این نوع سوگند است. د خورده است. نظر اکثر علما بر لغواست که او بر آن سوگن

ماننـد  ؛شـود دروغ الاـلاق می به سـوگند   ،«یمین رموس». سوگند رموس )دروغ(: 3
خواهد به وسیله سوگند دروغ، مال دیگری را به ظلم و بدون حق بگیـرد و بـه  کسی که می

م فـرو این دلیل، رموس نام گرفته کـه صـاحب  را ابتـدا در گنـا ه و سـپس در آتـ  جهـن 
اره ندارد و این،  برد و ررق می می کند. ظاهر مذهب حنبلیان این است که سوگند دروغ، کف 

تـر اسـت کـه  نظر اکثر علما است؛ زیرا گناهی که شخ  مرتکـب شـده اسـت از آن بزرگ
اره داد.  بتوان برای جبران آن کف 

و صـفات ذات او  «اللـه»لـه قسـم بـه لفـظ جلا ،در محاکم قضایی آنچه حجیـت دارد
اسـمات الهـی و صـفات او، قسـم در مقـام داوری و  ریـر  ه از سوگند ب است. مقوود از نهی  

جـز سـوگند بـه  ،برای فول خوـومت ،اسلام یفول خوومت است؛ زیرا به اتفاق علما
 9هیچ سوگندی کافی نیست. ،خدا و صفات او

 خدا در نگاه وهابیت سوگند به غیر
گوید: سوگند به ریرالله مطلقا  جایز نیست و کفر  می الكبائرهاب در کتاب محمد بن عبدالو

پس قسـم  ؛کفر یا شرک است ،فرمود: قسم به ریرالله به خداوند است؛ زیرا پیامبر
  4و اولیا جایز نیست. به پدر یا به پیامبر

                                                 
 .853، ص3، جالن هایةفى غریب الحدیث والاثرجزری، مبارک بن محمد،  اثیر . ابن0

قه،جزی، محمـد بـن احمـد،  ابن»؛ «723-722، ص2، جنىالمغقدامه، عبدالله بن احمد،  ابن». 2 ؛ «053ص الققوانین الفقهی 
 .«354ص ،5ج  التاج المُذْهَب لأحكام المَذْهَبقاضی،  عنسی،»؛ «875، ص2ج نیل الأوطار،شوکانی، محمد بن علی، »
 .555،صالنهایة في مجرد الفقه والفتاوى ،ابوجعفر،. لاوسی9
 .«005، صالتوحید،کتاب انهم»؛ «87، صائرالكبعبدالوهاب، محمد،  ابن». 4
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 گوید:  می باز، از مفتیان وهابی، بن
علـم جـایز بنا بـر قـول جمهـور اهـل ،، کعبه و ریر آنخوردن به پیامبر قسم

ــد بلکــه برخــی گفته ؛نیســت ــه  :ان ــر جــواز قســم ب اجمــاعی اســت. قــول شــاذی ب
شـده اسـت و  نقـل شـده اسـت و ایـن خـلا  اجمـاع و احادیـ  وارد پیامبر

ن به ریراللـه دخور  گوید: قسم وی در جای دیگری می 0وجهی ندارد و بالال است.
ه توحیـد از روی اخـلاص و صـدق قلبـی اش گفـتن کلمـ نوعی شرک است و کفاره

 2تا این شرک را جبران کند. ،است
تواند  نمی ،تواند به مخلوقات  قسم یاد کند، ولی مخلوقات هر که باشد خداوند می

اللـه به ریرالله قسم یاد کند؛ زیرا خداوند به بندگان مؤمن خود امر کرده که به اسم
عمل مشـرکان در جاهلیـت اسـت؛  یا صفتی از صفات  قسم بخورند. این برخلا 

از مخلوقاتی مانند کعبه و شر  و نبی و ملائکـه و بزرگـان و  ،خدا چون آنها به ریر
ماننـد شـمار فراوانـی از  ؛خوردنـد قسـم می ...پادشاهان و به پـدران و شمشـیرها و

ها بـه اجمـاع علمـا جـایز  خورنـد. تمـام ایـن قسـم جهال که به امور دینی قسم می
 ،فرمود: هر کس به ریرالله قسـم یـاد کنـد که می یل روایت پیامبردلبه ؛نیست

ــر از  ــت دیگ ــت. روای ــرک اس ــا مش ــافر ی ــل از صققحیح بخققارى ک ــه نق ــه ب ــت ک اس
پس بایـد فقـط بـه  ؛فرماید: خدا از قسم به پدران نهی کرده است می پیامبر

س فرماید: هر ک می دارد که پیامبر الله قسم خورد. روایت دیگری نیز مسلم 
یا ساکت باشـد. در حـدی  دیگـر نیـز  ،به الله قسم بخورد ،خواهد قسم یاد کند می

فقط به الله  ،گو هستید آمده است: به پدران و مادرانتان قسم یاد نکنید. اگر راست
از من نیسـت.  ،فرماید: هر کس به امانت قسم یاد کند همچنین می ؛قسم بخورید

نزد من از قسم به ریرالله کـه راسـت باشـد  گوید: قسم دروغ به الله مسعود می ابن
 9باره بسیار است.تر است. روایات و اثر صحابه در این محبوب

 گوید:  باز در جای دیگری می بن
منکری بـزرگ اسـت و از محرمـات  ،از مخلوقات ،یا ریر وی قسم به پیامبر

جماع اسـت عبدالبر نقل شده که ا شرکی است و قسم فقط باید به الله باشد. از ابن

                                                 
 .45، ص87، جمجموع فتاوىباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  . ابن0

 .47، ص87. همان، ج2
، الأیمـان والنـذور سقنن أبقوداودابوداود، سلیمان بن اشع ، »؛ «0575ح ،سنن الترمذى، النذور والأیمانترمذی، محمد، ». 9
 .«74ص ،8ج مد بن حنبلمسند أححنبل، احمد،  ابن»؛ «7850ح
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قسم به ریرالله جایز نیست و احادی  صحیح نیز بر آن وارد شده و شـرک  ،بر اینکه
به، مساوی  اگر حالف معتقد باشد، محلو  :خالد المشیقح نیز معتقد است 0است.

ای را کـه مخوـوص  خویوـه ،با خداوند در تعظیم است، شرک اکبر اسـت؛ زیـرا
بدون  ،اگر مجرد قسم به ریرالله باشد ولی ؛کار برده استخداست برای مخلوق به

 2قود تعظیم، شرک اصغر خواهد بود.

 گوید:  محمد بن صالح العثیمین نیز می
قسـم بـه  ،یا بگوید ،که بگوید: به جانم یا به جان تواست  قسم به ریرالله مثل این

خـدا  پیغمبر و به پیر. تمام اینها حرام، بلکـه شـرک اسـت؛ زیـرا نـوعی تعظـیم ریـر
ولـی چــون  ؛مشـرک اســت ،خـدا تعظــیم کنـدماننــد خـدا را  هـر کــس ریـر اسـت.

هماننـد اعتقـاد بـه عظمـت خداونـد  ،بـه خورنده، اعتقادی به عظمت محلو    قسم
پس اگر کسـی بـه  ؛بلکه این کار نوعی شرک اصغر است ؛ندارد، شرک اکبر نیست

س بـه شرک اصغر مرتکب شده است. در روایت است: هر کـ ،ریرالله قسم یاد کند
 9ریرالله قسم بخورد، کافر یا مشرک شده است.

 ،انـد. در روایتـی بـه برخـی از روایـات تمسـک کرده ،خدا وهابیان برای حرمت قسم به ریر
ک»فرمود:  رسول خدا ر  ش 

 
د   ق  یرالله  ف  غ   ب 

ف  ل  ؛ هر کس به ریر نام خـدا قسـم «م ن ح 
خود این روایت را حمل بر تغلیظ کرده و چنـد  السننشرک ورزیده است. ترمذی در  ،بخورد

 4آورد. روایت دیگر را بر این مطلب شاهد می

 خدا نقد ادله قائلین به حرمت قسم به غیر
بـه ایـن نتیجـه  ،رسـیده اسـت با بررسی مجموع روایاتی که در این زمینـه از پیـامبر

ك»رسیم که در حدی   می ـر  ش 
 
د   ق  یرالله  ف  غ   ب 

ف  ل  خـدا، بـت لات و  منظـور از ریـر 1،«م ن ح 
زیرا مـردم عـادت کـرده بودنـد بـه لات و عـزی قسـم بخورنـد و حتـی بعـد از  ؛عزی است

 لـذا پیـامبر ؛خوردنـد گاه حواسشان نبود و به این دو بت قسـم می ،آوردن هم اسلام
                                                 

 .055، ص87، جمجموع فتاوىباز، عبدالعزیز بن عبدالله، . بن0
 .25، صاحكام الیمین بالله عزوجل. مشیقح، خالد، 2

 .805-807، ص8، جمجموع فتاوى و رسائلعثیمین، محمد بن صالح، بنا. 9
د، 4  .0575، ح078، ص7، جسنن الترمذى. ترمذی، محم 

 .84، ص05، جالسنن الكبرىین، . بیهقی، احمد بن حس1



 

 

ررس
ب

د ی
دگاه

ی
 

وهاب
 یت

ه غ
م ب

قس
اره 

درب
خدا

یر
 

81 

پرتی به ایـن  خدا شرک است و اگر از روی فراموشی و حواس کرد که قسم به ریر تأکید می
را بـه زبـان جـاری کنیـد. در روایـت « الااللـهالهلا»سریع دوباره کلمه  ،بت قسم خوردید دو

ی، »آمده است:  بسیار معروفی از پیامبر الْعـ،زَّ ت  و  ـاللا  ـه  ب  ف  ل  ـی ح  ال  ف 
 
ف  و ق ل  نْ ح  م 

لْ  له  لا ،ف لْیق  الله  إ  لا  ویـد: ؛ اگر کسی قسم خورد و گفت: قسم به لات و عـزی، سـریع بگ«إ 
 0«.الااللهلااله»

 ؛خداوند مشکلی ندارند دلیل همین تحلیل، فقهای اسلام در اصل جواز قسم به ریربه
اره دارد یا ندارد، اختلا  کرده اما درباره اینکه این قسم منعقد می قدامـه  ابن 2اند. شود و کف 

 گوید:  می
سـوب شـده و منعقـد یا به کلام خداوند، قسـم مح ،ای از آن قسم به قرآن یا به آیه

مسـعود، حسـن،  شود و در صورت شکسـتن آن، کفـاره واجـب اسـت. نظـر ابن می
نیز همین است. ابوحنیفه گفته  بیتقتاده، مالک، شافعی، ابوعبید و تمام اهل

 9شود و کفاره ندارد. قسم شمرده نمی ،است: قسم به اصحاب پیامبر

یـا و سـایر مخلوقـات الهـی منعقـد خـوردن بـه انب نویسـد: سـوگند وی در جای دیگری می
آن، کفاره واجب نیست. نظر اکثر فقها همین است. ولی اصحاب ما   شود و با شکستن نمی
 4قسم محسوب شده و موجب کفاره است. قسم به رسول خدا :اند گفته

سنت، نقل شده که عادت قسم به لات و عزی در ذهـن قـری  و در منابع فقهی اهل
بخـاری چنـین روایـت کـرده اسـت:  1آوردن، بـاقی بـود.  د از اسـلامشان، حتی بعـدر زبان

قسم فرمود: کسی که قسم بخورد و در قسم بگوید:  گوید: رسول خدا ابوهریره می
باید کلمه تهلیل را بر زبان جاری کند و هر کس به دوست  بگوید بیا قمار  ،عزی به لات و

کند: من به لات و عـزی  وقاص نقل میماجه از سعد بن ابی ابن 6باید صدقه بدهد. ،کنیم
                                                 

د، ». 0  .«0733، ح0873، ص7، جصحیح مسلمنیشابوری، مسلم، »؛ «7053، ح83، ص2، جصحیح بخارىبخاری، محم 
 .804-885، صمرزهاى توحید و شرک. سبحانی تبریزی، جعفر، 2
 .047، ص00، جالمغنى، عبدالله ابن احمد، هقدام . ابن9

 .854، ص00. همان، ج4

 .52، ص03، جارشاد السارىی، احمد بن محمد، . قسطلان1

، صققحیح مسققلمنیشــابوری، مســلم، »؛ «3275و ح 7053و ح 7755، حصققحیح بخققارىبخــاری، محمــد بــن اســماعیل، ». 6
 .«8547، حالسنن، محمد، هماج ابن»؛ «0733ح
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بـار سپس سـه ؛«لهالله وحده لا شریکالاالهلا»فرمودند: بگو  قسم خوردم. پیامبر
بـر اسـاس همـین روایـات،  0؛به لار  چپ فوت کن و پناه بر بـه خـدا و دیگـر تکـرار نکـن

عزی کفاره ندارد اند که قسم به لات و  فتوا داده المحلىحزم در  و ابن المغنىقدامه در  ابن
 2اش استغفار است. و کفاره

خـورد.  شنید که عمر به پدرش قسم می اند: پیامبر ماجه نقل کرده ترمذی و ابن
 9فرمود: همانا خداوند شما را نهی کرده که به پدرانتان قسم یاد کنید.

لـذا  ؛انـد کننـده بـت بوده . جهت نهی این بوده که پدران آنان رالبـا  مشـرک و عبادت0
هـا  نهی کرده است. در روایت دیگری آمده اسـت: بـه پـدران و مـادران و بت پیامبر

 ،دهـد کـه نشـان می نـدها قرار داد در این روایت، پدر و مادر را در کنار بت 4سوگند نخورید.
 جایز نیست. ،بودن دلیل کافربه

شخوـی قسـم یـاد کـرده  بـه پـدر   ،هایی وارد شده که خـود پیـامبر . در روایت8
 1ست.ا

و گفت: به کعبه سوگند یـاد کـنم؟  بیهقی نقل کرده که مردی نزد عبدالله بن عمر آمد
کـرد  چراکه عمر به پدرش قسم یاد می ؛او گفت: هرگز، بلکه به پروردگار کعبه قسم یاد کن

خـدا  به او فرمود: به پدرت سوگند یاد مکن؛ چراکه هر کس بـه ریـر که رسول خدا
 6ه است.مشرک شد ،سوگند یاد کند

 اند:علما به این روایت چنین جواب داده
ها  اند و این قسـم خداوند قسم خورده اش به ریر . بارها خداوند متعال و رسول گرامی0

                                                 
 .8543، ح732، ص0، جماجه سنن ابن، محمد، هماج . ابن0
 .«087، ص4، جالمحلىحزم اندلسی، علی ابن احمد،  ابن» ؛«324، ص4، جلمغنىا، عبدالله بن احمد، هقدام ابن». 2

السقنن نسائی، احمد، »؛ «054، ص3، جسنن ترمذىترمذی، محمد، »؛ «833، ص0ج ماجة، سنن ابن، محمد، هماج ابن». 9
 .«84، ص05، ج5-3، ص3، جالكبرى

 .2، ص3، جالسنن الكبرى. نسائی، احمد، 4
بـاب ماهوالاسـلام وبیـان  ،78،ص0ج، 43، ص7، کتاب الزکاة، باب افضـل الوـدقة، جصحیح مسلم نیشابوری، مسلم،».  1

 .«8357، حسننقزوینی، محمد،  هماج ابن»؛ «757، ص2، جالمصنفشیبه، عبدالله بن محمد، ابی ابن»؛ «خواله
؛ «085و  32و  73و  73، ص8و ج 33، ص0، جمسقندحنبل، احمـد،  ابن»؛ «84، ص05، جالسنن الكبرىسائی، احمد، ». 6
 .«84، ص05، جسننبیهقی، احمد بن حسین، »
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خدا اشکال ندارد و این اجتهاد عبدالله بن عمر است کـه از  دهد که قسم به ریر نشان می
 جت نیست.مفهوم وسیع فهمیده است که برای دیگران ح کلام پیامبر

آنهـا را بـر مبالغـه در زجـر و تغلـیظ و  ،انـد گونه روایات را دیده سنت که این. خود اهل8
، در کتاب الایمـان، دربـاره البارى فتححجر در  اند. ابن تحذیر از این نوع قسم، حمل کرده

کلمه کفر و شرک را بـه مبالغـه در زجـر و تغلـیظ  ،گوید: خود ترمذی و حاکم این روایت می
بـه همـین  ،قائل به تحـریم ایـن نـوع قسـم شـده ،که آن کسی کهدر حالی ؛اند بیر کردهتع

 0روایت استناد کرده است.
دانند و  را صحیح می . احمد بن حنبل و بسیاری از پیروان وی، قسم به پیامبر7

بنابراین، بسـیاری از حنابلـه ایـن روایـت را  2؛اگر کسی قسم خود را بشکند باید کفاره بدهد
 اند. جتهاد عبدالله بن عمر دانسته و به آن عمل نکردها

 خدا دلایل جواز قسم به غیر
 خودش در قرآن . قسم خدا به غیر1

ـه چیـز از مخلوقـات  شمس(سوره کریم، )در آیات قرآن خداوند فقط در سوره شـمس بـه ن 
خـدا و  آن، ماه، روز، شب، آسـمان اند از: خورشید، نور   خود سوگند خورده است که عبارت

همچنین، در سوره نازعات، به سه چیز و در سوره مرسـلات، بـه دو  ؛زمین و نفس انسانی
های بروج، لاارق، قلم، عوـر و بلـد، قسـم  لاور در سوره همین ؛چیز سوگند یاد شده است

 یاد شده است.
سوگند  در سوره تین، های دیگری از آیاتی که در آن قسم یاده شده چنین است: نمونه

در  .لاور سینا، سوگند بدین شهر امن و امـان )مکـه معظمـه( ر و زیتون، سوگند بهبه انجی
 ،سوگند به شب تار هنگامی که جهان را در سـیاهی بپوشـاند و قسـم بـه روزسوره ضحی، 

سـوگند بـه صـبحگاهان و در سـوره فجـر،  .هنگامی که عالم را به ظهور خود روشن سازد
به جفت )کلیه موجودات عالم( و بـه خـود )ذات حجه( و سوگند  قسم به ده شب )اول ذی

                                                 
 .570، ص00ج فتح البارى،حجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن0

 .854، ص00، جالمغنىمقدسی، عبدالله بن احمد،  هقدام . ابن2
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سوگند به در سوره لاور،  .گردد تار هنگامی که به روز مبدل می خداوند یکتا( و قسم به شب  
قسم  .ای گشوده و سوگند به بیت معمور )خانه آباد( شده در صفحه کوه لاور و کتاب نوشته

رتلالام به سقف افراشته در سوره حجر نیز قسم بـه جـان . شده آسمان و سوگند به دریای پ 
ای پیامبر! به جانت سوگند که آنهـا در مسـتی شـهوات خـود  فرماید:که می پیامبر

  اند. سرگردان
لازم  ،قرآن کتاب هدایت، اسوه و الگو است. اگر چنین چیزی بر بندگان خدا حرام بود

در اینجـا ایـن نـوع سـوگندها از خوـای  خداونـد متعـال اسـت.  :بود تذکر دهد و بگویـد
خداوند به هر آنچه از موجودات است  ،روایت شده آید که از امام باقر پرسشی پی  می

لـذا برخـی چنـین اشـکال  0؛دنـولی خلق  باید به خدا قسم یـاد کن ؛تواند قسم یاد کند می
ممکن است صدور چیزی از خدا جایز باشـد و صـدور همـان چیـز از  :گویند کنند و می می

 د؟ریر او جایز نباش

 پاس 

: همان خداوند متعـال بـه ریـر خـود قسـم یـاد  ،کریمدر قرآن ،گونه که قبلا  اشاره شداولا 
 نیز در مواردی به ریر خداوند قسم یاد نموده است. کرده و پیامبر

خدا به خدا است، چرا  و تشبیه ریر« شرک»در حقیقت  ،خدا اگر واقعیت سوگند به ریر
بر( یا شرک اصغری را خود خدا مرتکـب شـده اسـت؟ الالالاق )شرک اک چنین شرک علی

خدا را از چنـین شـرکی  آیا صحیح است که خدا عملا  برای خوی  شرکی قائل شود و ریر
 2باز دارد؟

: مورد این روایت عدم انعقاد قسم و عـدم صـحت قضـاوت و فوـل خوـومت بـا  ،ثانیا 
گونه که در همان ؛او نیست لذا در آن آمده که از ناحیه خدا چیزی بر ؛قسم به ریر خداست

 9همین معنا آمده است. (،در النهایة)کلام شیخ لاوسی 

                                                 
 .334، ص3، جالكافى. کلینی، محمد بن یعقوب، 0
 .707-787، صین وهابیتآی ،نقدى بر وهابیت. سبحانی تبریزی، جعفر، 2
 .555ص ،النهایة في مجرد الفقه والفتاوى ، ابوجعفر،. لاوسی9
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 خدا در روایات . قسم به غیر2
ی رسیده خداونـد فـراوان  خوردن بـه ریـر  قسم ،در روایات فراوانی که از لاریق شیعه و سن 

 شود: دیده می
مردی ی مثال، برا ؛خدا سوگند یاد کرده است بعضا  به ریر اسلام پیامبر گرامی

تـر  ، پـاداش کـدام صـدقه بزرگآمـد و گفـت: ای پیـامبر خـدا حضور پیامبر
گاه می :است؟ فرمود کـه صـدقه دهـی در حـالی ،شوی و آن اینکه سوگند به پدرت از آن آ

در ایـن  0ترسـی و بـه فکـر زیسـتن در آینـده هسـتی. از فقر می ؛سالم و به آن حرص داری
 قسم خورده است. ،نندهک به پدر پرس  پیامبر ،حدی 

شود،  فرمود: بر پدر وی سوگند! رستگار می ادر روایتی آمده است که رسول خد
  2اگر راست بگوید. ،شود اگر راست بگوید؛ یا بر پدر وی سوگند وارد بهشت می

 ،اگر وهابیان مدعی شوند که این حدی  توحیف شده است و اصل کلمه )والله( بوده
 شده است؟که به )وابیه( توحیف 

 عبـدالبر نقـل کـرده اسـت.گوییم: این احتمال را قسطلانی به نقل از ابندر جواب می
تـوان بـا ولـی نمـی ؛شـودخود قسطلانی در جواب گفته است: احتمال این معنـا داده مـی

عـرب  ،همچنین 9؛کنداین حدی  را تایید می ،این معنا را ثابت کرد و حدی  قبل ،احتمال
-آوردنـ  در کـلام بیهـوده مـی گرنـه،و  ؛کنده( سوگند و قسم را قود میاز این لفظ )وابی

 4شود.
بـه مخالاـب خـود  ،احمد بن حنبل آمـده اسـت کـه پیـامبر مسنددر حدیثی در 

سـکوت کـردن  بهتـر از ،به جانم سوگند اگر امر به معـرو  و نهـی از منکـر کنـی 1فرمود:
خبـر  ،لاـور حـتمکه تو به فرمود: قسم به پدرت است. در روایت دیگری رسول خدا

                                                 
 .43، ص7، کتاب الزکاة، باب افضل الودقة، جصحیح مسلم. نیشابوری، مسلم، 0
 .78، ص0. همان، باب ما هو الاسلام و بیان خواله، ج2
 .55ص ،03ج ،ارشادالسارى لشرح صحیح البخارى . قسطلانی، احمد بن محمد، 9
 .830،صكشف الارتیاب فى اتباع محمدبن عبدالوهابسیدمحسن،  . امین، 4
 .885، ص5، جمسندحنبل، احمد،  . ابن1
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خـدا رسـیده  اینها بخشی از روایاتی است که در منابع حدیثی از پیامبر 0داده شدی.
 اولی به ترک بود. قطعا  پیامبر ،خدا قسم خورد و اگر اشکال داشت که ایشان به ریر

 در تمـام :گوینـد برخی از وهابیان در برابر این آیات و روایات دست بـه تأویـل زده و می
در تقـدیر دارد. مـثلا  « رب  »کلمـه  ،که حاوی قسم است آیات قرآن یا روایات پیامبر

مْسِ وَ ضُوحاها آیـه  َُّ و ریـره. « و رب  القمـر»، «و رب  الشـمس»یعنـی  ،وَالْقَمور... وَال
  9شود و برای تأکید است. منعقد نمی 2ها در روایات گونه قسم این :گوید وهابیت می

که وهابیت مجاز و تأویل در در حالی ؛اینها موداق بارز تأویل است: تدر پاسخ باید گف
روایـات  ،کنید اگر اینها را تأویل می ،باید به آنها گفت علاوه، به ؛پذیرند آیات و روایات را نمی

دیگر را هم تأویل کنید؛ یعنی همان کاری که علمای شیعه و سنی انجام دادند و معتقدنـد 
 4وجود ندارد و برای تاکید است. قودی ،ها در این قسم

 خدا خوردن صحابه به غیر . قسم3
 1توان یافت. خدا را می های صحابه به ریر قسم ،در کتب تاریخی و کتب حدیثی متعدد

ها و کلمات خود بارها به جـان خـود سـوگند  ها و نامه در خطبه حضرت علی: الف
نویسـد: بـه جـان خـود سـوگند! ای  یای به معاویه چنین م ایشان در نامه 6یاد کرده است.

اتـرین مـردم خـواهی  معاویه! اگر به عقل خود نظر کنی، نه هوای نفست، هر آینه مـرا مبر 
7دید از خون عثمان.

 

. کنـد به پدر فرد مخالاـب خـوی  سـوگند یـاد می ،خلیفه نخست در سخنان خود: ب
دزدیده بـود گفـت:  کند که ابوبکر به کسی که زیورآلات دخترش را مالک بن انس نقل می

                                                 
 هماجـ ابن»؛ «757، ص2، جالمصقنفشیبه، عبدالله بن محمد، ابی ابن»؛ «7و  8532، حصحیح مسلمنیشابوری، مسلم، ». 0

 .«8357، حسننقزوینی، محمد، 
 .78، ص0، باب ما هو الاسلام و بیان خواله، جصحیح مسلم . نیشابوری، مسلم،2
 .353، ص8، جفیض القدیر شرح الجامع الصغیر. مناوی، محمد، 9
الوهابیقة سـبحانی تبریـزی، جعفـر، »؛ «57ص ،03ج ،ارشاد السارى لشرح صحیح البخقارى قسطلانی، احمد بن محمد،». 4

 .«370، صبین المبانى الفكریة والنتائج العملیة

 .«855، ص0و ج 445، ص3، جسننماجة قزوینی، محمد،  ابن»؛ «808، ص5، جمسندحنبل، احمد،  ابن». 1

 .53، 4، 7های  و نامه 023، 028، 072، 070، 25، 57، 85، 87های  ، خطبهالبلاغه شرح نهج. عبده، محمد، 6
 .773، ص7، نامه البلاغه شرح نهج، ان. هم7
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کند که خالد  نقل می فتوح الشامواقدی در کتاب  0به پدرت قسم! شب تو شب دزدان نبود.
و عامر بن ربیعه گفت: قسم به جان رسـول خـدا،  2به حق  منبر و روضه قسم خورده است

  9سرور رسولان.
یـع از کند که گفت: قسم به جـانم کـه در بق حاکم نیشابوری از خلیفه دوم نقل می: ج

  4.ندهست اند که از عمر بهتر کسانی دفن شده اصحاب و همسران پیامبر
از حسن بوری نقل شده که اگر کسی به جان خودش قسم خورد که من فلان کـار را 

 1.دهم، اگر خلاف  را انجام داد، باید کفاره بدهد دهم یا انجام نمی انجام می

 خدا مذاهب چهارگانه و سوگند به غیر
فتقاوى الهندیقة در کتـاب  6خدا مکروه نیست. ه عموم علمای احنا ، قسم به ریراز دیدگا

والیمین بغیرالله مکروه عند الـبعض و »آمده است:  على مذهب الامام الاعظم ابى حنیفة
امـا عمـوم علمـا  داننـد؛مـیمکـروه  را خـدا قسم به ریر ؛ برخی،«عند عامة العلمات لاتکره

نـووی در کتـاب  8خدا مکـروه اسـت. سوگند به ریر :معتقدندها  شافعی 7دانند. مکروه نمی
در  3خدا مکروه است. گوید: شافعی قائل است که قسم به ریر می المجموع شرح المهذب

حرمت  ،مکروه و حرام و مشهور ؛دو قول است ،خدا میان مالکیان در سوگندخوردن به ریر
که عالم به نهـی از در حالی ،دخدا قسم بخور  گوید: هر کس به ریر بطال می آن است. ابن
 ؛خـدا حـرام اسـت سوگندخوردن به ریر :حنابله معتقدند 01گناه کرده است. ،این کار باشد

                                                 
، 3، جـامع القطـع، ج05،کتـاب حـدود، بـاب شرح الزرقاني علقى موطقأ الإمقام مالق ي، محمد بن عبدالباق . زرقاني موري،0

 .0520، ح858ص
 .045، ص0، جفتوح الشام. واقدی، محمد بن عمر، 2
 .078، ص0. همان، ج9
 .3504، ح44، ص7، جالمستدرک على الصحیحینحاکم ، محمد بن عبدالله، . 4
 .75، ص5. همان، ج1
 .75، صكام نذر و سوگند از دیدگاه فقه حنفىاح. فرقانی، فیض محمد، 6

الفتقاوى الهندیقة علقى مقذهب الامقام الاعظقم ابقى البلخی)البرهانپوری(، نظام الدین و گروهی از علمای هنـد،  برنهابوري. 7
 .  58ص ،8، جحنیفة

 .35، ص0، کتاب الیمین، جالفقه على المذاهب الاربعة. جزیری، عبدالرحمن، 8
 .072-077، ص04، جالمجموع فى شرح المهذب،  الدین. نووی، محی3
 .42، ص7، جشرح صحیح بخارىبطال بکری قرلابی، علی بن خلف،  . ابن01
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 0ای از اولیای او باشد. هرچند قسم به پیغمبر یا ولی
 گوید:  می المغنىقدامه مقدسی، از بزرگان حنبلی، در کتاب  ابن

شـود و در صـورت  خلوقات منعقد نمیقسم به مخلوقاتی چون کعبه، انبیا و دیگر م
قسمی  قسم به رسول خدا :اند شکستن قسم، کفاره ندارد. اصحاب ما گفته

کفـاره دارد. از احمـد بـن حنبـل  ،شود و در صورت حنـ  قسـم است که منعقد می
 ،بخـورد و قسـم را بشـکند الله روایت شده که اگر کسی قسم به حق رسـول

یا به کلام خـدا قسـم منعقـده بـوده و در  ،یا آیات آنباید کفاره بدهد. قسم به قرآن 
 2صورت حن  قسم کفاره دارد.

 مجمقوع الفتقاوىتیمیه برای اینکـه فقهـا را همـراه نظـر خـود نشـان دهـد، در کتـاب  ابن
خدا از انبیا و  قسم به ریر ،اند گوید: جمهور ائمه مانند مالک و شافعی و ابوحنیفه قائل می

نبودن قسم  وی در اینجا مجاز 9شود. منعقد نمی ،م به اتفاق علماملائکه جایز نیست و قس
که دیدیم نظـر علمـای در حالی ؛دهد را به جمهور و اتفاق علما نسبت می به پیامبر
 گوید. تیمیه می ریر از آن چیزی است که ابن ،مذاهب

نظـر چهـار مـذهب حنفـی، شـافعی، مـالکی، حنبلـی و  ،خالد المشیقح در کتاب خود
از  نظر حنفیان و حنابلـه و ظاهریـه اسـت کـهقول اول کند:  گونه مطرح می یه را اینظاهر 

 4؛مکروه استکه از نظر آنان حرام است. قول دوم نظر مالکیان و شافعیان است  نظر آنان
ها خبری از حرمـت نیسـت. در  در متن این کتاب ،دهد هایی که می اما با مراجعه به آدرس

هـا  آدرس داده کـه وقتـی بـه ایـن آدرس ققدیر و البحقر الرائق فتح الها به  خووص حنفی
 کنید، اثری از حرمت نیست.  مراجعه می

علیه این قول متفق ریرالله قسم نیست وه قسم ب :قائل است فتح القدیرالهمام در  ابن
قسم منعقد  ،و کعبه قسم یاد کند پیامبر کس به ریر خدا مانند هر: گوید. او میاست
 گرنـهو  ،قسم به لفظ الله صحیح اسـت: که فرمود خالار روایت از پیامبرهب ؛گرددنمی

                                                 
 .35، ص0، کتاب الیمین، جالفقه على مذاهب الاربعة. جزیری، عبدالرحمن، 0
 .885-887، ص07و ج 854، ص00، جالمغنىمقدسی، عبدالله ابن احمد،  هقدام . ابن2

 .035، ص0، جمجموع الفتاوىاحمد بن عبدالحلیم،  تیمیه، . ابن9
 .37، صاحكام الیمین بالله عزوجل. مشیقح، خالد، 4
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 ریر متعار  است. نچو ؛شودهمچنین قسم به قرآن نیز منعقد نمی ؛قسم نخورد
  0اکنون متعار  است. گوید: قسم به قرآن هم البته درباره قرآن در ادامه می

قسـم بـه  یرالله وارد شده است:چنین عبارتی در مورد قسم به ر البحر الرائ در کتاب 
در نزد برخی از علما بـه سـبب نهـی وارد شـده و در نـزد عمـوم علمـا  .ریرالله مکروه است

قسم بـه قـرآن امـروزه  ،فتح القدیر در همین کتاب آورده است: یدر ادامه 2؛مکروه نیست
  9.هستندگانه به آن قائل که ائمه سه لاورهمان ؛متعار  و جایز است و یمین صحیح است

های این  ریرالله را از کجای عبارته حال باید از مشیقح پرسید که حکم حرمت قسم ب
قدامـه آدرس داده  ابن الشرح الكبیقرکتب برداشت کرده است؟ وی درباره حنابله به کتاب 

در  4دهـد. قدامه عبارتی دارد که این نظر را در معر  تردید قـرار می که ابندر حالی؛ است
قدامـه در  دارد. ابن داند و حکم کراهت را مقدم می ، حکم حرمت را محتمل میاین عبارت

مشیقح، قول به حرمت از حنابله را  1گوید: قسم به کعبه و مانند اینها کفاره ندارد. ادامه می
چشـم ایـن عبـارت بـه ،کـه در ایـن کتـاب نیـزدر حـالی ؛آدرس داده است المبدعبه کتاب 

ه  الْح  »خورد:  می یو  یکر  ال  ع  ه  ت 
یر اللَّ غ   ب 

ف  دانـد و بـه  المشیقح قول ظاهریه را حرمـت می 6«.ل 
ولی در ایـن کتـاب نیـز اثـری از  7؛حزم اندلسی آدرس داده است نوشته ابن ،المحلىکتاب 

ها یمین نیست یـا منعقـد  گونه قسم اند این آید وی هر جا که گفته نظر میبه ؛حرمت نیست
بحثـی از  ،که صـاحبان ایـن کتـبدر حالی ؛دست آورده استگردد، حکم حرمت را به نمی

 اند. حرمت به میان نیاورده

                                                 
ـد بـن عبدالواحـد،  ابن) ؛«ثم لایخفی  ن الحلف بالقرآن الآن متعار  فیکون یمینا کما هو قول الأئمة الثلاثة. »0 الهمـام، محم 

 (.74، ص5، جفتح القدیر

 .328ص ،3ج ،البحرالرائ  شرح كنزالدقائ  ن بن ابراهیم،الدینجیم موری،زین. ابن 2

 .327ص ،3ج .همان، 9

 ؛«و یکره الحلف بغیرالله تعالی و یحتمل  ن یکون محرما و ذلک نحو  ن یحلف بأبیه  و بالکعبة  و بوحابی  و إمام  و ریـره. »4
 .(034، ص00، جالشرح الكبیرمقدسی، عبدالله بن احمد،  هقدام ابن)

 .025، ص00، ج. همان1

 .77، ص2، جالمبدع فى شرح المقنعابراهیم بن محمد،  مفلح،. ابن6
 .78، ص2، جالمحلىحزم اندلسی، علی بن احمد،  . ابن7
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اند؛ امـا  خدا را مباح، مکروه و برخی حرام دانسته قسم به ریر 0بنابراین، علمای اسلام
دادن اینکـه علمـای اسـلام همـراه آنهـا  گویند شرک اصغر است و برای نشان وهابیت می

دهند که خلا  عقیـده آنهـا اسـت. دقیقـا   ی علمای اسلام میهایی به برخ هستند، نسبت
 تیمیه انجام داد. کاری که در ابتدا ابن

 رومان به قرة عینی قسم ام
 رومان، مادر عایشه و عبدالرحمن، بـه ریـر خوردن ام روایتی درباره قسم صحیح بخارىدر 

انم سوگند که این کار به نور چشم ؛«قالت: لا و قرة عینی» خدا وجود دارد که گفته است:
 9ذکر شده اسـت. صحیح بخارىهای مختلف در  این روایت به صورت 2انجام نشده است.

صقحیح و  صقحیح مسقلمدر تمـام شـروح  4نیز آمده اسـت. صحیح مسلمهمین روایت در 
مـادر عایشـه را  عمل  این  ،یکاما هیچ ؛به این مسئله با تفویل پرداخته شده است بخارى

چـه کسـی  ،عینشان درباره این مسئله است که قرةبح  تماماند و  دهشرک محسوب نکر 
فرقی ندارد که به نـور چشـم  1است یا پسرش یا نور چشم خودش؟ آیا پیامبر ؟است

خـدا اسـت و از  ؛ به هر حال، قسم به ریرخودش قسم خورده باشد یا به رسول خدا
 کرد. دیدگاه وهابیت، باید مادر عایشه را به شرک اصغر متهم

 خوردن عایشه به جان خود  قسم
وا »خود آورده است که عایشه گفت:  صحیحبخاری در کتاب  ن  یْق  مْر ی لقد اسْت  ع  لْ ل  ج 

 
قالت  

ل ک  
ذ  صقحیح همـین روایـت در  6قسم به جانم که پیامبران به این مسـئله یقـین دارنـد. ؛«ب 

کنـد کـه در  را نقـل می، روایتـی صحیح مسقلم، در داستان دیگری بیان شده است. مسلم
                                                 

 .35، ص0، کتاب الیمین، جالفقه على المذاهب الاربعة. جزیری، عبدالرحمن، 0
 ،780، ص0لسـمر مـع الضـیف و الاهـل، ج،کتـاب مواقیـت الوـلاة ،بـاب اصقحیح بخقارى. بخاری، محمد بن اسـماعیل، 2
 .758ح
 .«5345، ح8835، ص5جهمان، » ؛«7722، کتاب المناقب، ح7همان، ج». 9
 .037، کتاب الاشربة، ح0782ص صحیح مسلم،. نیشابوری، مسلم، 4

 حجر عسـقلانی، احمـد بـن علـی، ابن»؛ «85، ص03ج المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، نووی، یحیی بن شر ،». 1
 .«544، ص7، جفتح البارى

 .3747و  3745حتی اذا استیأس الرسل، ح ،، کتاب التفسیر، باب7، جصحیح بخارى. بخاری، محمد بن اسماعیل، 6
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ــداد عمره ــوص تع ــامبر خو ــه پی ــایی ک ــد:  ه ــتلا  دارن ــحاب اخ ــام داده، اص انج
مْر ی فقالت» ع  ر   ما ل  م  ب   فی اعْت  ج  عمـره  ،در مـاه رجـب قسم به جانم که پیـامبر ؛«ر 

اینکـه عایشـه گفـت: بـه جـانم  گوید: می شرح صحیح مسلمنووی در  0انجام نداده است.
توانـد بـه  ر ماه رجب عمره نرفته، دلیل بر این است کـه انسـان مید قسم که پیامبر

 چون تعظیم ریر ؛اما مالک گفته است که این قسم مکروه است ؛جان خودش قسم بخورد
 2.باشدمیدادن خود در برابر خدا است که جایز نیست و مکروه  خدا و قرار

 :اند کال گرفته و گفتهاش صحیح مسلمها به روایت  در برخی از کتب و مقالات و سایت
چـون ایـن  ؛آن بخشی که عایشه به جان خودش قسم خورده، شاذ است و صحیح نیسـت

پـس روایـت شـاذ  ای وجود نـدارد؛ین جملهچنجمله در یک روایت هست و در روایت دیگر 
، فقط مسلم نقل نکرده و بخـاری هـم  :گوییم است و قابل پیروی نیست. در جواب می اولا 

، معلوم می ؛کرده استهمان را نقل  یـا بـرای  ،الالاع هسـتید شود یا از معنای شاذ بی ثانیا 
، تدریب الراوى فى شرح تقریب النواوى زیرا سیولای در کتاب ؛اید این را گفته ،فرار از ایراد

روایتی را نقل کند که مخالف روایـات  ،گوید: شاذ آن است که ثقه در تعریف روایت شاذ می
ین، اگر روایتی دو بخـ  داشـت و یـک بخـ  را یـک نفـر نقـل کـرد و بنابرا 9؛بقیه باشد

 شود. دیگری هر دو بخ  آن روایت را، شاذ محسوب نمی

 تیمیه به جان خودش خوردن ابن قسم
)بـه جـان خـودم قسـم( را  «و لعمری»، «لعمری»های  لفظ  تیمیه بارها در کتاب خود ابن

هذا لعمـری فـی الاخـتلا  » گوید: می مجموع الفتاوىاستفاده کرده است. وی در کتاب 
قسم به جان خودم که این مطلب در بح  اختلافی است که  4؛«الذی هو تناقض حقیقی

نه معنای دیگر. وی در جاهای مختلف به جان خـود  ،همان تناقض حقیقی مقوود است
  1.«هذا لعمری عن منفعته فی سائر العلوم» کند: قسم یاد می

                                                 
 .804، ح75، کتاب الح ، باب 8، جصحیح مسلم. نیشابوری، مسلم، 0

 .877، ص804، ح75، کتاب الح ، باب 2، جالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج . نووی، یحیی بن شر ،2
 .773، ص0ج تدریب الرواى،الدین، . سیولای، جلال9

 .52، ص7ج تیمیه، مجموع فتاوى ابنتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
مـان، ه»؛ «035، ص05همـان، ج» ؛«537و ص027، ص05همـان، ج» ؛«45، ص4همـان، ج» ؛«85، ص4همان، ج». 1
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خـورد. آیـا اینهـا  تیمیه به جان خودش قسـم می ی است که ابنهای اینها برخی از نمونه
خوردن بـه جـان رسـول  خوردن به جان خود انسان جایز است، قسم اگر قسم شرک است؟

، هـیچ ارزش جان مـا در برابـر ارزش جـان پیـامبر زیرا ؛قطعا  جایز است خدا
بـق حکمـی کـه لا) اسـت؛ اکنـون بایـد پرسـید، خدا قسـم خـورده تیمیه به ریر است. ابن

 !استمشرک به شرک اصغر  او با وجود این قسم، ،(داده شخود

 قسم به حق مخلوق در نگاه وهابیت
دادن خداوند به حـق  مخلـوق اسـت؛   دانند، قسم هایی که وهابیان جایز نمی از جمله قسم

دهم بـه حـق  پیـامبرت کـه حـاجتم را بـرآوری.  مثل اینکه گفته شود: خدایا تو را قسم مـی
 ؛بلکــه نــوعی شــرک اســت ،جــایز نیســت گویــد: قســم بــه پیــامبر عثیمــین می ابن

و کعبه هر  همچنین، قسم به کعبه جایز نیست، بلکه نوعی شرک است؛ زیرا پیامبر
همچنین، قسم به شر  و ذمه نیز  ؛اند و قسم به هر مخلوقی نوعی شرک است دو مخلوق

 0جایز نیست.
ن از روایــات نبــوی گرفتــه شــده اســت. زیــرا در جــواب بایــد گفــت، ایــن کــار  مســلمانا

لاور دعا کـرد: خـدایا  متوجه خطای  شد این فرمود: چون حضرت آدم پیامبر
ــد ــق محم ــه ح ــو می ب ــت را  از ت ــتدرک  روای ــاکم در مس ــامرزی. ح ــرا بی ــواهم م خ

رسـول  ،از دنیا رحلـت کـرد ،فالامه بنت اسدهمچنین، وقتی  2؛داند السند می صحیح
خاک قبرش را بیـرون ریخـت و فرمـود: بـه حـق  پیـامبرت و  ش،ددست خوبه خدا

ابوســعید خــدری از رســول  9انبیـایی کــه قبــل از مــن آمدنــد، جایگــاه  را وســیع گــردان.
                                                 

و  888، ص07همــان، ج» ؛«057، ص78همـان، ج» ؛«82ص ،82همـان، ج» ؛«334، ص83همـان، ج» ؛«584، ص80ج
 .«785، ص07همان ج» ؛«874
 .823، احکام یمین، شمجموع فتاوى والرسائلعثیمین، محمد بن صالح،  . ابن0

حـاکم نیشـابوری، محمـد بـن »؛ «324، ص5، جدلائل النبوة و معرفقة أحقوال صقاحب الشقریعةبیهقی، احمد بن حسین، ». 2
 .«705، ص8ج على الصحیحین، المستدرکعبدالله، 

لابرانـی، سـلیمان ابـن احمـد، »؛ «05744حـدی  853، ص4، جمجمع الزوائقد و منبقع الفوائقدبکر، هیثمی، علی ابن ابی». 9
ابـونعیم از لابرانـی »؛ «080، ص7، جحلیقة الأولیقاء بونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، »؛ «72-73،ص0،جالمعجم الأوسط

 .«03، ش002، ص8، جسیر أعلام النبلاءمد بن احمد، کند؛ ذهبی، مح نقل می
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نقل کرده که فرمود: هر کس که از خانه خود برای نمـاز خـارج شـود و بگویـد  خدا
 0؛رفـتن مـن  ه حـق  ایـن راهکنندگان از تـو و بـ به حـق  سـؤال ،خوانم بارخدایا! من تو را می

 صحیح است و اشکالی ندارد. بنابراین قسم به حق مخلوق لابق روایت نبوی

 الله گلپایگانی وهابیت و دیدگاه آیت
اند که ایشـان در  الله گلپایگانی نسبت داده به آیت ،ای وهابیت های ماهواره برخی از شبکه

 دا است. خ قائل به حرمت قسم به ریر ،قضاء والشهاداتکتاب 
انـد:  فرموده القضاء والشهاداتالله گلپایگانی در کتاب  اگرچه آیت ،در جواب باید گفت

کننـد کـه اصـحاب از  اما در ادامه ذکر می ،داریم خدا ریره روایات متواتر بر نهی از قسم ب
 یمابقالله گلپایگانی، مثل  بنابراین، آیت 2؛اند این روایات دست کشیده و حمل بر جواز کرده

ها را از  این نوع قسـم ،دیگران مانندخدا هستند و  علمای شیعه، قائل به جواز قسم به ریر
فقـط  ،دادن به افراد دانند که اثر شرعی ندارد و نباید در نسبت های ریرمنعقد می نوع قسم

فتـوای ایشـان را تقطیـع کـرد کـه ایـن کـار  ،بخشی از سخنان  را گرفت و به قول معرو 
 می است.خلا  اخلاق عل

 نتیجه
فقـط بـا نـام خـدا یـا  ،قسم شرعی و منعقد رسیم کهشده به این نتیجه می  از مطالب گفته

شود. در دعوا و محکمه باید به نام خدا قسم یاد  اسمات خدا و صفات خاصه الهی جاری می
 کرد که فقط همین نوع از قسم حجت شرعی و دارای اثر شرعی است.

سـنت نیـز جـایز از نظر برخی از مذاهب اهل ؛ه جایز استخدا از نظر شیع قسم به ریر
دانند. برخی آن را حـرام دانسـته، امـا وهابیـت آن را  است و برخی مذاهب آن را مکروه می

ای  ، بـه مسـئلهفقهـی ای فقهی را از دایره جواز و عـدم جـواز داند و مسئله می شرک اصغر
                                                 

، سقننقزوینـی، محمـد،  هماجـ ابن»؛ «322،حـدی 075، ص0ج الترغیقب والترهیقب،عبدالقوی، منذری، عبدالعظیم ابن». 0
، مسقندحنبـل، احمـد،  ابن»؛ «آلبانی، یکی از محدثان وهابی، قائل است ایـن حـدی  ضـعیف اسـت»؛ «332، ح857، ص0ج
 .«85، صاتحاف الاذكیاءرماری، سیدعبدالله، » ؛«80، ص7ج

 .734، ص0، جالقضاء والشهادات. موسوی گلپایگانی، محمدرضا، 2
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 اعتقادی و حیطه کفر و شرک برده است.
ها قسم یاد شود که قطعا  نـزد  مستند آنان، مربوی به جایی است که به بت دلایل روایی

 به ریـر مسلمانان شرک است؛ اما روایات صحیح دیگری وجود دارد که پیامبر تمام
بنـابراین، در جمـع  ؛انـد خدا قسم خورده اند و عملا  صحابه بارها به ریر خدا قسم یاد کرده

اما هر قسمی که موهم شرک  ؛خدا اشکال ندارد به ریرخوردن  قسم ،این روایات باید گفت
 برای خدا است، شرک اصغر و خفی است و باید از آن پرهیز کرد.

و صـحابه، قسـم بـه جـان کـه از  و ائمـه دیـن در روایات فراوانـی از پیـامبر
الله است، صادر شده است و حتی از مادر عایشـه و خـود عایشـه  موادیق قسم به ریر نام  

 مجمقوع فتقاوىتیمیه بارها در کتاب  اند. خود ابن داریم که به جان خود قسم خوردهروایت 
 قسم یاد کرده است. ،به جان خود
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